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انتخابات پارلمانی  افغانستان
میخی بر تابوت دموکراسی
گفتند به کودکی که از پسته وقند

در تاق بلند

ازبهر تو بازیچه مهیا کردیم

بستان و بخند

بگرفت و بخورد ـ جز زهر نبود

افتاد و غنود

ما نیز به بازی هوسها خرسند

طفلی تا چند

( خلیلی)
فرض بر آنست که ایالات متحدۀ امریکا برای کشور هایی که از نعمت دموکراسی محروم اند، نوعی دموکراسی هدیه کند . دوشیزه (رایس) وزیر خارجۀ امریکا این نوع دموکراسی را که از ماورای ابحارصادر میگردد ، دموکراسی نوین نام گذاشته است . صدور این نوع دموکراسی در مجامع مختلفۀ بین المللی و ملی مورد بحث و سوال است . در پیشاپیش کشور هایی که از این نعمت بر خوردار میگردند عراق و افغانستان قرار دارند.
انتخابات در افغانستان از هژدهم سپتامبر آغاز گردید و قرار بود نتایج کامل و رسمی آن در اوایل  ماه اکتوبر اعلان شود . اما مردم قبل از اعلان نتایج و به رویت فضایی که چی پیش از آغاز مبارزات انتخاباتی، چی در جریان و پایان آن ایجاد شد ، نه تنها از پارلمان آینده بلکه از سیاست هایی که امریکاییان پس از انتخابات آنرا تطبیق خواهند کرد تصویر کامل و روشنی بدست آوردند . انتخابات از جانب ناظران بین المللی و برخی سازمان های جهانی از جمله جامعۀ اروپا، «انتخابات همراه باتقلب فراوان»و از طرف برخی از سازمان های غیر حکومتی« انتخابات همراه با تقلب سیستماتیک» خوانده شده است . مردم محلات که شاهد زندۀ این تقلبات بوده اند داستان هایی از آن بازگفته اند که تا حدودی در خارج از کشور نیز بازتاب یافته و درستی انتخابات را زیر سوال برده است . در مقابل ، ایالات متحده و همپیمانانش ، انتخابات را گذاری به دموکراسی خوانده و افغانستان را از این پس ، دولت دموکراتیکی مینامند که به وسیلۀ انتخابات ( هم ریاست جمهوری و هم پارلمانی) تشکیل گردیده است .

درین نوشتۀ مختصرـ که قبل از اعلان نهایی آرأ نگاشته شده است ـ ما نه به جنبه های تقلب و اعتراض ، بلکه به برخی از مسایل عمومی دیگر مربوط به پارلمان آینده ، عطف توجه میکنیم .

موقف پارلمان در نظام حقوقی :                                                                                                     
قانون اساسی موجودۀ افغا نستان در مقایسه با تمام قوانین اساسی کشور ، کمترین صلاحیت را به پارلمان تفویض کرده است . چنین موقف حقوقی که به خصوص در مورد بودجه و نظارت بر امور قضایی ـ نظامی و ملکی مشهود است به رییس جمهور صلاحیت میدهد تا با دست باز به گونۀ دلخواه به کار بپردازد . عدم موجودیت یک میکانیزم کنترول رییس جمهور در قانون اساسی ـ از آن جمله ، غیبت محکمۀ قانون اساسی ، صلاحیت های رییس جمهور را بطوری تضمین میکند که او بتواند در مواردی چند پارلمان را نادیده انگارد . قانون اساسی که زیر نظر پروفیسر روبین استاد کرسی روابط بین المللی یونیورستی نیویارک ، تدوین یافته و در لویۀ جرگۀ که شباهتی به شورای جهادی میرساند ، به تصویب رسید  ، با فهم کامل اوضاع افغانستان و اینکه رییس جمهور ضعیفی وارد میدان خواهد شد و باید از یک حمایت حقوقی قوی برخوردار باشد تدوین گردیده است. بدینترتیب میتوان پیشبینی کرد پارلمانی که با این هیاهو دایر می گردد فقط میتواند "مهر تأیید " دولت باشد.

خصوصیت دیگر پارلمان آینده اینست که وکلایی که اصولاً اعضای احزاب سیاسی اند بدون در نظر گرفتن عضویت شان به احزاب ، انتخاب میشوند . وکلایی که در بیرون پارلمان متعهد به  برنامۀ یک حزب میباشند در داخل پارلمان اشخاص منفردی به حساب میایند.                            

در کشوری که قانون احزاب رسمیت یافته واقلأ چهل حزب با تشکیلات عریض و طویلِی وجود دارد پارلمان فاقد احزاب سیاسی است . درینصورت ما با پارلمانی مواجه خواهیم بود که در جهان بی مانند است . تا آنجا که من دلیلی برای آن جستجو کرده میتوانم این خواهد بود که برای رییس جمهور آسانتر خواهد بود که به عوض چانه زدن با احزاب سیاسی که رام کردن شان شاید" کمی" سخت تر باشد ـ با افرادی سرو کار پیدا کند که در گذشتاندن لوایح دولت مشکلی نداشته باشد . وکیل " ضرورتی " دارد و دولت هم" لطفی" که میتوانند با هم مبادله کنند . در حقیقت آنچه امریکاییان در نظر دارند اینست که زیر نام این دموکراسی نوین یک قدرت مطلقه نوع پاکستانی به دوست دیرین خود آقای کرزی دست و پا کنند که ظاهراً دموکراتیک و در نهاد یک قدرت مطلقه است.

یک مادۀ دیگر نیز چنان بحث بر انگیز است که نمیتوان از ابرازنظر برآن گذشت . من این ماده را " جواز قتل " مینامم . در قانون انتخابات آمده که در اثر مرگ یا استعفای یک وکیل ، کاندیدای دارای رأی دوم ( بدون مراجعه به انتخابات ) کرسی اورا در پارلمان اشغال میکند.

در کشوری که آدم کشتن آسان تر ازآب خوردن است آیا این ماده مشوق عمدۀ قتل مخالفین نخواهد بود ؟ آیا قوماندان جهادیی که برای تمرین نشان زنی آدم را نشانه میگیرد حاضر نیستند یک وکیل را بکشد تا خودش جانشین او شود ؟ همین اکنون مسألۀ قتل یک رقیب به وسیلۀ رقیب دیگر در ولایت بلخ به یک آشوب بزرگ تبدیل شده است .

بدینترتیب ما با پارلمانی مواجه خواهیم بود که خود بیشتر از همه از نارسایی های حقوقی رنج میبرد و هر گز فرصتی به چنگ نیاورد تا برای احقاق حقوق عامه و پیشرفت کشو رکاری از پیش ببرد .

برنده گان چه کسانی خواهند بود؟

چون در هنگام مبارزات انتخابات ریاست جمهوری.ـ آقای کرزی گفته بود که"حضور جنگسالاران برای آیندۀ افغانستان خطرناک است" ـ فهم عمومی آن بود که انتخابات پارلمانی را هاله یی از مخالفت با جنگسالاران که شامل مجاهدین سابق ـ طالبان وگروه هایی اسلامی که در شمال رشد کرده اند میباشد احاطه خواهد کرد. عقیده بر آن بود که در مبارزات انتخاباتی عدۀ از اسلامگرایان معتدل با روشنفکران و اصلاح طلبان مواجه خواهند شد و در نتیجه اصلاح طلبان پارلمان را قبضه خواهند کرد . ولی در اولین گام برای انتخابات که همانا  مرحلۀ قبولی کاندیدا ها باشد امید به نا امیدی مبدل شد .

آغاز مبارزات انتخابی ، روزهای اول بر پایی دولت اسلامی را بیاد میاورد که رهبران جهادی با اطمینان از حمایت خارجی خود را صاحبان هست و بود افغانستان به شمار میاوردند و در نهایت با همین اطمینان اولین دولت اسلامی را در افغانستان تأسیس کردند که جهان شاهد کارنامه های شان است . به زودی معلوم گردید که اکنون این اطمینان داده  شده تا با حمایت امریکا یک نظام اسلامی که بطور غیر رسمی جهادی ـ طالبی لقب گرفته ودر غرب به یک دولت دموکراتیک معروف خواهد شد زمام ادارۀ کشور را در دست گیرد و ادارۀ امور ملی از آنجمله پارلمان در اختیار اتحادی از مجاهد ـ طالب که رییس جمهور خود نمونۀ کاملی از آنست قرار گیرد . اعلان لست کاندیدا هایی که مورد تأیید قرار گرفته بودند همه چیز را افشأ کرد.

چهره هایی که تا حال به خاطر ترس از بازپرس پنهان بودند جرأت یافته بودند که در محلات انتخاباتی " موعظه " کنند . اینها نه تنها شامل شرکای دولت مانند ربانی ، سیاف ، گیلانی ، دوستم و همردیفان شان میشد که به ریش جامعۀ حقوقی بین المللی که آنها را به جنایت علیه بشریت متهم کرده بود خندیدند ـ بلکه  شا مل اشخاصی چون مولوی خاکسار قوماندان کشتار های دسته جمعی ، مولوی قلم الدین رییس ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر ، وکیل احمد متوکل معاون وزارت خارجۀ طالبان مولوی محمد اسلام خاکسار والی بامیان که در تخریب بت های بامیان نظارت داشت ، مولوی راکتی و ده ها مجاهد و طا لب متهم به جنایت را نیز در بر میگیرد . بدین ترتیب مردم بدون آنکه به شمارش آرأ و نتیجۀ نهایی منتظر باشند ـ از همین اکنون تصویر کاملی از پارلمان آینده در دست دارند .

        پس از پنج سال اشتغال امریکاییان و متحدینشان در افغانستان و وعده باز سازی و تطبیق "پلان مارشال " و تصفیۀ "جنگسالاران" ، تماشایی ترین چهره را همان هایی دارند که باور کرده بودند امریکاییان و سعودی ها لشکری را که برای بیست سال پرورش و برروی آن سرمایه گذاری نموده اند ، و واضحأ میتواند منافع شان را حراست کند ، به خاطر گل روی مردم بیچاره یی که هر روز بیچاره تر میشوند ، و یا به خاطر دموکراسی که این همه برای آن گلو پاره میکنند ، به دریا خواهد افگند . نظام جدید برای مدت نا معلومی اصلاح طلبان ورو شنفکران را بدست فراموشی خواهد سپرد . " پیروزی" مجاهدین در حالی صورت میگیرد که بررسی افکار عامه در افغانستان انزجار و ترس بی سابقه از حضور مجاهدین را نه تنها در صحنه سیاسی کشور بلکه در 
 زنده گی روزانه نشان میدهد .                                                                                                     
 یک پروژۀ تحقیقی از جانب  بنیاد پژوهشی«اچ.ار.ار.سی»(1). که مؤسسه یی امریکایی است و بررسی آن کامل ترین بررسی در بارۀ انتخابات افغانستان خوانده شده است ، این نتیجه گیری را تأیید میکند. این پروژه تحقیقی به این نتیجه میرسد که به قدرت رسیدن مجاهدین که حال عمداً جنگ سالار نامیده میشوند ، با آنچه مردم میاندیشند،در منافات است .  بر اساس گزارش تحقیقی مذکوردر آستانۀ انتخابات پارلمانی ، جامعۀ اروپا یک لست 208 نفری شامل اشخاصی را که با گروپ های مسلح رابطه دارند و مرتکب جنایات ضد بشری شده اند به کمیسیون انتخاباتی در افغا نستان داده بود تا بر اساس موافقات قبلی و استناد حقوقی نام آنها از لست کاندید ها حذف شود . ولی صرف 45 نفر از آن ، آنانی که افراد زیاد مهمی نیستند و اتهامات سبکتری نسبت به دیگران متوجه شان است ، حق کاندیدای خود را از دست دادند باقی همه آنها به شمول  اشخاصی که به جنایت متهم اند از آن جمله  سیاف ، ربانی و دوستم حق کاندید شدن را بدست آوردند . در عین حال حضور آنها در صحنۀ انتخابات مغایر آن مقرره ایست که دولت و کمیسیون انتخاباتی در مورد اشخاص و گروه های مسلح به تصویب رسانیده بود .                        
رئیس جمهور کرزی از حضور مجاهدین در صحنۀ انتخابات افغانستان حمایت کرده و آن را گامی در جهت مصالحۀ ملی خوانده است . این امتیاز به سلسلۀ امتیاز های تازه ایست که کرزی به مجاهدین اعطا میکند . زمانیکه آقای کرزی در ماه اکتوبر گذشته برای احراز مقام ریاست جمهوری کاندید شده بود  بایک شعار اشکار ضد گروه های مسلح به میدان آمد و گروه های مسلح شخصی را بزرگترین خطر برای آیندۀ افغانستان خواند ه بود که مورد تآیید عمومی بود ـ اما سیاست تغییر کرد و به زودی کرزی که در مقام ریاست جمهوری ابقآ شده بود ـ دادن امتیازات به مجاهدین مسلح را آغاز کرد او مصوونیت این گروه ها به شمول طالبان را که شامل ملا عمرنیز  میشد از هر نوع پیگرد قضایی تضمین نمود .

گروه بندی در پارلمان آینده :

قبلأ گفتیم که پیش از انتخابات چنان پیشبینی میشد که پارلمان آینده جایگاه مبارزه میان محافظه کاران و تحول طلبان خواهد بود . احتمال بر آن بود که رهبران گروه های غیر مسلح و عمدتآ مثلث گیلانی مجددی ربانی وهمراه با قانونی محقق با حفظ کامل موقف گروه های مجاهد و طالب ، در حمایت از وضع موجود ( حمایت از کرزی و حضور امریکاییان با حفظ فرهنگ جهادی ) گروهی را در پارلمان تشکیل دهند و گروه دیگر مربوط باشد به تحول طلبانی که با وجود حفظ قدرت کرزی و حمایت از قوای امریکا از تحولات اقتصادی و فرهنگی و حقوقی که در آن دیگر مجاهدین جای خود را به تکنوکرات هایی که به درجه های مختلف با جهاد افغانستان موافق بوده اند ـ بدهند تا بدینوسیله باز سازی افغانستان ممکن شود . اما امریکاییان  نسخۀ دیگری را انتخاب کردند . تکنوکرات ها یا دموکرات ها یا اینکه نتوانستند اجازۀ کاندید شدن را بدست آورند و یا آنکه مور حمایت قرار نگرفتند و یا اینکه خود با درک اوضاع از کاندید شدن اجتناب کردند . و لذا تا جاییکه من دیده میتوانم در نتیجۀ تطبیق این طرح در پارلمان آینده سه گروه به وجود خواهد آمد :
اول آنانی که دولت برای آنها برای رتق و فتق امور پارلمان و تمثیل دموکراسی ضرورت دارد.  اینها هیت اجراییۀ پارلمان را تشکیل داده و عده یی هم مؤظف میشوند که عندالموقع با بیانات و مخالفت های سطحی و اما آتشین و انتقاد آمیز شان نام دموکراسی را زنده نگهدارند! درین گروه از راست تا چپ جلوه نمایی خواهد کرد .( در صورتیکه لست نهایی در دست میبود میشد این اشخاص را مشخص کرد)                                                                                                      
دوم سیاهی لشکر که ترکیبی از مجاهدین سابق و طالبان سابق اند و مجموعآ " مهر تآیید " را میسازند . این گروه از نظر کمیت بزرگترین گروهی خواهد بود که علیه هر اقدام تحول طلبانه  قرار خواهند گرفت و اما در نهایت به " آنچه در نظر است " رأی خوا هند داد .                             
سوم گروه قابل ملاحظۀ شصت و سه نفری زنان است . اینها که از طریق انتخاب ریزرفی به پارلمان راه میابند و بزرگترین وسیلۀ تمثیل دمو کرسی به شمار میروند.                                      
تبلیغاتی که در اولین روز انتخابات ، در بازتاب به انتخاب ملالی جویا در مطبوعات غرب براه انداخته شد ، نشان دهندۀ آنست که از این چهره ها ، برای تمثیل دموکراسی  بیشترین استفاده بعمل خواهد آمد . در دیگر حالات این گروه بیشتر به منافع صنفی خود نظر خواهند داشت. با توجه به اینکه امریکاییان در جریان انتحابات تأکید کردند ، که کاندید ها باید به عوض مشخصۀ سیاسی خود که همانا عضویت شان به یک حزب سیاسی است ، مشخصۀ اتنیکی خود را برجسته سازند ، چنان پیشبینی میشودکه جدال های اتنیکی و محلی جای مهمی برای خود باز خواهد کرد. واین یک شانس بزرگ برای امریکاییان است تا با پارلمان " بازی " کنند .

پیروزی امریکاییان:
امریکاییان برنامۀ شانرا همانطور که طرح شده به درستی تطبیق کرده اند . میخواهم رئوس این برنامه را توضیح کنم :
1ـ حکومت دینی برای افغانستان :                                                                                              
اقلاً از سال 1988 امریکایی ها چه در زیر تأثیر پالیسی پاکستان و چه به حیث یک پالیسی مستقل  اسقرار یک دولت مدنی را در افغانستان با منافغ خود ، موافق نیافتند و توجه خود را به تأسیس یک حکومت اسلامی دوست در افغانستان معطوف ساختند . در نتیجه حکومت جهاد ی و سپس حکومت طالبان تاسیس شد. برخلاف تصور اینکه  مجاهدین و طالبان اهداف امریکاییان را بر آورده نتوانسته اند ، هم  عروج و هم سقوط هردو مطابق به پلانی صورت گرفت که در واشنگتن طرح و مورد موافقت  دموکرات ها ، جمهوری خواهان و سی ای ای قرار گرفته بود . بر اساس این طرح ، جابجایی  قوای امریکایی در افغانستا ن پس از سقوط شوروی و لذا بسیار پیشتر از ورود القاعده به میدان سیاست و حادثه یازدهم سپتامبر در نظر گرفته شده بود .

2ـ تمثیل دموکراسی :
امریکاییان درین مورد که پارلمان آیندۀ افغانستان بتواند دموکراسی را تمثیل کند تلاش کرده اند . اگر دموکراسی را حضور اشخاص و یا گروه های مختلف در یک مجلس بدانیم ، این طرح تطبیق شده است . در انتخابات از ربانی ، سیاف ، دوستم و طالبان تا شاخه های دو گانۀ حزب دموکراتیک خلق «حزب وطن»سایر نیرو های سیاسی گذشته و آنانی که جدیداً به تشکیل گروه ها و احزاب سیاسی پرداخته اند در انتخابات سهیم ساخته شده و در پارلمان حضور میابند تا دموکراسی نوین را تمثیل کنند . مزید بر آن ورود کمیت قابل میلاحظۀ از زنان از طرف امریکاییان به معنی تعمیق دموکراسی تفسیر خواهد شد . آن عده از مطبوعاتی که پس از ورود امریکاییان سمارق وار در کشور به وجود آمده اند نیز به این تفسیر خواهند پیوست . لذا بی دلیل نیست که مطبوعات شناخته شدۀ غربی ـ دیگر افغانستان را از حا لا کشور دموکراتیکی میخوانند که باید سرمشقی برای عراق و دیگران باشد .
3 ـ   سیاست تساهل :
امریکاییان مکلف اند آتشی را که خود بنام بنیادگرایی افروخته اند ، خود خاموش کنند . در آوان جنگ افغانستان این مسئلۀ مطرح بود که تقویۀ مجاهدین باعث ایجاد عواقبی خواهد شد که باید سنجش شده باشد . زیرا این حمایت بلا شرط باید جهادِ را اعلام کند که علیه کفار صورت میگیرفت. امریکاییان هم نه تنها کافر بودند بلکه درداعیۀ فلسطین جانب یهود را گرفته بودند و تنفر جامعۀ اسلامی در مقابل شان آشکار شده بود . با وجود آن مقاما ت صاحب صلاحیت به این نتیجه رسیدند که این" قمار" با ارزش است ، زیرا امریکاییان با در نظر داشت سقوط احتمالی شوروی ، میخواستند ضربۀ کاری را بر ویتنام شوروی یعنی افغانستان وارد کنند . برنامه مؤفقانه به پیش رفت و خرس سفید به تلک افتاد . اکنون وظیفه اینست تا خرابی روابط با اسلامگریان جبران شود. رابط اسلامگرایان هم نه  سعودی ها  بلکه پاکستان است . سیاست امریکاییان در پاکستان اینست تا جنبش اسلامگرایانه در پاکستان را راضی نگه دارند . احزاب اسلامی پاکستان با وجود آشوب های داخلی سالها مورد حمایت امریکا بوده و بخشی از رهبران عنعنوی آن از دوستان شخصی روسای جمهور امریکا ، سناتور ها ، سرمایه داران و سیاستمداران امریکایی اند . برخی از آنها دارای تابعیت دو گانۀی انگلیسی ـ پاکستان و یا امریکایی ـ پاکستانی میباشند . پاکستان که در حال حاضر ارزش نهایت بیشتری برای امریکا دارد .

از آغاز جنگ افغانستان ، پاکستانی ها به حیث متحد امریکاییان در جبهۀ مقدم از واشنگتن در مورد افغانستان عمدتأ دو تقاضا داشته اند: تأسیس یک دولت قابل قبول برای پاکستان در افغانستان و احترام به هویت اسلامی افغانستان.                                                                           
در مادۀ اول ( یک دولت قابل قبول ) هدف اینست که در افغا نستان به حکومت های تکنوکرات که شامل بازمانده های رژیم های سابق به شمول رژیم شاهی و خود شاه میشود موقع تبارز داده نشود . و در ماده دوم (احترام به هویت اسلامی افغانستان) هم واضحاً به معنای حمایت از یک رژیم اسلامی است که بنا بر تضمین پاکستان برای حفظ منافع امریکا وفادار خواهد بود .             تا وقتی که امریکا به پاکستان ضرورت دارد این پالیسی پا برجاست . مزید بر آن پاکستانی ها در اوایل به مسئلۀ باز سازی افغانستان نیز به دلایل  اقتصادی حساسیت نشان میدادند که در این مورد هم آرزو های شان بر آورده شده و آنها میدادند که این پروژه آن قدر جدی و بزرگ نیست که بتواند پاکستان را صدمه بزند .                                                                                                
با وجود احساسات ضد امریکایی در رده های پایینی احزاب اسلامی پاکستان ، سیاست امریکا در افغانستان که باعث تقویت اسلامگریان و تضعیف اصلاح طلبان میباشد . نه تنها موجبات خرسندی اسلامگرایان بلکه موجب امتنان دولت پاکستان از متحد قدیمی اش نیز شده است . لذا برنامه امریکا درین مورد نیز با مؤفقیت پیاده شده است .
بدینترتیب انتخابات پارلمانی افغانستان با تضمین ورود محافظه کاران اسلامی که قبلأ گویا برنامۀ طرد شان مطرح بود به پایان میرسد .

د ر این مورد که انتخابات چه چیز هایی را تغییر خواهد داد ، بحٍٍث جداگانه یی خواهیم داشت اما درینجا به عوض هر نوع ابراز نظر ، میخواهم ازجنرال کلن پاوول وزیر خارجۀ سابق امریکا نقل قول کنم که گفته است :« انتخابات در عراق و افغانستان چیزی را تغییر نخواهد داد». در مرحلۀ که عامۀ مردم فکر میکردند که دریک مرحلۀ از مبارزۀ علم و جهل " دوستان متمدن" زمینه را برای انهدام جهل مهیا خواهند گردانید ، آنها راه دیگری را انتخاب کرده و میخ محکمی به تابوت دموکراسی که آمادۀ دفن است کوبیدند .

دیده شود که در دیگ " دموکراسی نوین " که حال بسیار جوشان است برای مردم افغانستان چه آش های دیگری پخته اند . 
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